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هشدار وزرای سابق و اسبق آموزش  و  پرورش درباره 
ماجرای مولد سازی در نامه ای به سران قوا

 آموزش را فقیرتر نکنید
ماجرای مولد ســازی ظاهــرا به این زودی هــا نمی خواهد خیال 
کارشناســان و دســت اندرکاران را آســوده بگــذارد. فــروش مازاد 
دارایی های دولت، آن هم با شرایطی که در چند وقت گذشته موجی 
از انتقادهای کارشناســی را کلید زده ، به احتمال زیاد یکی از معدود 
راهکارهای موجود برای برطرف کردن گره ها و چاله های مالی اقتصاد 
است؛ اما پرسش صاحب نظران این است که با چنین کیفیتی که برای 
اجرای مولد سازی تعریف شده و از سوی دیگر با فروش دارایی هایی 
که احتمالا نسل های آینده به آن نیاز خواهند داشت، آیا می شود واقعا 
امیدوار بود مولدســازی پر حاشــیه بتواند گرهی از مشکلات باز کند؟ 
این نکته ای است که وزرای اسبق آموزش  و  پرورش با بررسی جریان 
مولد ســازی در آموزش  و  پرورش به آن اشــاره کرده اند. این مدیران 
سال های گذشته می گویند: « زمین ها و ســاختمان های آموزشی، در 
حقیقت میراث ذی قدر گذشتگان برای امروز و آیند ه آینده سازان ایران 
اســلامی اســت. لذا هیچ گاه، هیچ دولتی، حق تصرف آنها را ندارد؛ 
آن هم در شــرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش آموزی، قطعا 
بــا کمبود فضای آموزشــی و به تبع آن با پدیــده نامطلوب مدارس 
چند شــیفته روبه رو خواهیم شــد». آنها درواقع می گویند که راهبرد 
فوق بعید نیســت پرتگاه دوباره ای از فقــر در جایی نظیر آموزش  و  
پرورش ایجاد کند که عواقبش نســل های آینده را درگیر خواهد کرد. 
هر چه هست، بی گمان نمی شــود از چالش های کارشناسی گذشت. 
ای کاش اجرا کنندگان مولد ســازی نیز بتواننــد در عملکرد این طرح، 
پاسخ های مناسبی برای پرسش های موجود داشته باشند. نامه وزرای 
سابق آموزش و پرورش به سرای قوای سه گانه را به عنوان یک هشدار 

برای مولد سازی در حیطه آموزش  و  پرورش در ادامه بخوانید:
سران محترم قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران

با اهدای سلام و ادای احترام؛
گاه، ضرورت تســهیل و تســریع در تبیین یک امر مهم، ما را بر آن 
می دارد تا با پرهیز از حواشــی، مســتقیم بر روی متن ماجرا متمرکز 

شویم.
و اینــک این جانبــان، وزرای ادوار آمــوزش  و  پــرورش، اِذن آن 
می خواهیــم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شــویم که اخیرا 
تحت عنوان «مولد سازی دارایی های دولت»، در جلسه سران قوا به 

تصویب رسیده است.
صرف نظــر از قانونی یا غیرقانونی بودن این توافق، به دلیل عدم 
اطلاع رسانی جامع، جاذب و بهنگام و ظاهرا محرمانه بودن آن، توجه 
شــما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویــب ناصلاح و تصمیم 
ناصواب در حوزه حســاس و البته رنجور آموزش  و  پرورش ، به نکات 

کلیدی و قابل تأمل ذیل جلب می کنیم:
یکم_ بر مبنــای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، 
فضاهای آموزشی و پرورشی و نیز زمین های متعلق به دستگاه عظیم 
تعلیم و تربیت، مازاد تشــخیص داده می شــوند و مشــمول فروش 

می گردند؟
مطابق با یافته های متقن پژوهشــی، ضروری اســت مدارس به 
فضای بازی، آزمایشــگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و... 
مجهز باشند. این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضاهای 
موجود آموزشــی کشــور، فاقد این امکانات بوده و ســرانه فضاهای 
مذکور به ازای هــر دانش آموز در ایــران، از میانگین جهانی پایین تر 

است!
شــایان ذکر می دانیم در زیر نظام «فضا و تجهیزات» سند تحول 
بنیادین آموزش  و  پرورش، ســرانه فضا بــرای دوره ابتدایی، بیش از 
بیســت و پنج متر مربع و برای دوره متوســطه، بیش از چهل متر مربع 

برای هر دانش آموز منظور شده است .
و حال، پرسش اساسی این است:

چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟
چنانچه نیک بنگریم، به نیکــی در خواهیم یافت، امروزه نه تنها 
فضــای مازاد نداریــم که در حــال و آینده نه چنــدان دور، با کمبود 

فضاهای آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم!
دوم_ زمین ها و ساختمان های آموزشی در حقیقت میراث ذی قدر 
گذشــتگان برای امروز و آیند ه آینده ســازان ایران اســلامی است. لذا 
هیــچ گاه، هیچ دولتی، حق تصرف آنها را ندارد. آن هم در شــرایطی 
که در آینده با رشــد جمعیت دانش آمــوزی، قطعا با کمبود فضای 
آموزشــی و به تبع آن، با پدیده نامطلوب مدارس چند شیفته روبه رو 
خواهیم شد (و این یعنی همان خاطرات تلخ دهه شصت و هفتاد).

ســوم_ ساخت وساز مســکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر 
شــهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمین های آموزشــی به مســکونی، 
مســئولین آموزش  و  پــرورش را با مضیقه نبود زمیــن برای احداث 

مدرسه برای فرزندان ساکنین آنها مواجه می کند!
چهارم_ به همت والای مردم مشتاق و مشفق که اوج مشارکت 
آنها در قالب خیرین مدرسه ســاز تجلی یافته، تا میزان محسوســی، 
کمبود فضای آموزشی جبران شده است؛ ولی در عین حال، هنوز در 

گوشه و کنار کشور شاهد مدارس دو شیفته هستیم!
کوچک ترین تردیدی نیســت  فــروش فضاهــا و زمین ها ی نهاد 
نهال پــرور آموزش  و  پــرورش (اعم از دولتی و خیری) به شــدت بر 
کمیت و کیفیت مشــارکت مردم نیک اندیش و نیکوکار در ســاخت 
مدرسه، اثر کاهنده داشــته و موجب از دست رفتن این سرمایه زاینده 

ملی، یعنی جامعه خدوم خیرین مدرسه ساز خواهد شد!
پنجم_ در صورت فروش زمین های آموزشــی در آینده، مضاف بر 
مشــکل ســاخت که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحل نبود 

زمین نیز افزون بر آن خواهد شد .
ششــم_ اساسا فروش زمین آموزشی، اشــتباهی بزرگ، و فروش 
بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت نوعی خام فروشــی می باشد، 
همان اشــتباه بزر  گ تر و اســتراتژیکی اســت که تنهــا خروجی آن، 
فَربه کردن دلالان از ســویی و نحیف نمودن تَــن تکیده نهاد تعلیم و 

تربیت از سوی دیگر است!
هفتم_ میزان قابل توجهی از زمین ها و فضاهای آموزشــی فاقد 

سند مالکیت است .
در واگذاری این زمین ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟

هشــتم_ در رابطه با املاک و زمین های روســتاهایی که خالی از 
ســکنه می باشــد، لازم اســت آیین نامه خاصی تدوین و به تصویب 

شورای عالی آموزش و پرورش برسد.
نهم_ بعضی از مسئولین اعلام کرده اند درآمد حاصل از فروش 
املاک، صرفا در امور عمرانی آموزش  و  پرورش هزینه می شود که 
تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین 

نمی شود! لذا روشن نمایید ضمانت اجرائی چیست؟
ادامه در صفحه ۴

عملکــرد وزارت خارجه ایران در دولت رئیســی از مدت ها پیش 
مورد انتقاد تند منتقدان و صاحب نظران این حوزه قرار گرفته اســت، 
به ویژه اکنون که برجام در مرحله حساسی قرار دارد تا جایی که برخی 
نیز از مرگ برجام ســخن به میان می آورند؛ مرگی که البته تاکنون از 
ســوی هیچ کدام از طرفین اعلام نشــده اســت اما به هــر روی این 
وضعیت در کنار سایر مسائل، سردی و تغییر رفتار اروپا نسبت به ایران 
و توافق را در پی داشــته است. ازاین رو دکتر دیاکو حسینی پژوهشگر 
مســائل اســتراتژیک، به عنوان ســخنران میهمان در جلسه شورای 
سیاســت گذاری حزب ندای ایرانیان به بررســی و نقد سیاست های 

غرب، چین و روسیه، سایر تحولات جهانی و آینده برجام پرداخت.
شکست آمریکا در تثبیت جهان تک قطبی

دیاکو حسینی، اســتاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل استراتژیک، در 
جلسه شــورای سیاســت گذاری حزب «ندای ایرانیان» با بیان اینکه 
سیاســت خارجی هیچ کشــوری در خلأ اتفاق نمی افتد و مســتلزم 
دقت به پیشینه و زمینه های تاریخی است، به ارائه تصویری بزرگ تر 
پرداخــت و گفت: ما در یکی از دوره های گــذار قدرت در جهان قرار 
داریم که مثل هر دوره گذار دیگری به شدت پویا و بی ثبات است. این 
پویایی نه تنها بر ما بلکه بر همه کشورهای جهان در حال تأثیرگذاری و 
درحال شکل دادن به ترتیبات جدیدی پدرباره سامان بین المللی است. 
در دهه نخست پس از فروپاشــی شوروی از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۰۱ 
کمتر کســی تردید داشــت که یک نظام جهانی تک قطبی و غیرقابل 
چالش به رهبری آمریکا با کمک نهادهایی مانند ناتو، بانک جهانی، 
صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و توافق های امنیتی 
دو یا چندجانبه آمریکا با دیگر کشــورها برقرار بود که روح اداره امور 
بین المللی را تشــکیل می داد و در بعد اقتصادی با پیش بردن آنچه 
به عنوان نئولیبرالیسم یا نظم اقتصاد لیبرال در جهان خوانده می شد، 
مورد پیگیری قرار گرفت. بعد از ســال ۲۰۰۱ متأثر از احیای روسیه از 
خاکستر فروپاشی اتحاد شــوروی، بازخیزی موفقیت آمیز چین که با 
رشد اقتصادی دورقمی، در حال کاستن از فاصله خود با اقتصادهای 
توسعه یافته جهان بود و البته ظهور قدرت هایی که بعدها گروه بندی 
بریکس را تشکیل دادند، این واقعیت مورد توجه قرار گرفت که نظام 
تک قطبی به مراحل واپســین حیات خود نزدیک شــده است. در این 
دوره بود که ایالات متحده کوشید رهبری در معرض تهدید خود را با 
در پیش گرفتن یک سیاســت خارجی تهاجمی اعاده کند و در این راه 
چــاره را در آن دید که نه تنها از تداوم ظهور قدرت های جدید به ویژه 
چین و روســیه که از چالشــگری قدرت های منطقه ای که با ایدئال 
آمریکا سازگاری نداشتند، جلوگیری کند. ثمره این نگاه که چیزی جز 
مهندسی ژئوپلیتیک جهانی با دستاویز قراردادن مبارزه با تروریسم و 
دفاع از لیبرال دموکراســی نبود، از یک طرف دو جنگ ظاهرا بی پایان 
عراق و افغانســتان را آغاز کرد و از طرف دیگر مهار روســیه، چین و 
ســایر کشورهای معترض به نظم جهانی از ایران و ونزوئلا تا سوریه، 
لیبی و کره شمالی را در پیش گرفت. باز در همین دوره بود که آمریکا 
نه تنها به گســترش ناتو به ســوی بالتیک و دریای ســیاه توجه نشان 
داد، بلکه با حمایت از انقلاب های رنگی در گرجســتان، قرقیزستان و 
اوکراین، گســتاخی و اراده خود را برای مداخله در امور داخلی دیگر 
کشورها و تلاش برای آنچه دموکراتیزاسیون نامیده می شد، به اثبات 
رساند. هیچ کدام از این اقدامات که مظهر نظامی گری و یکجانبه گرایی 
آمریکایی بودند، نتوانستند مانع از وقوع تغییر عمیقی در نظام جهانی 
شــوند که ضمن بازتوزیع قدرت جهانی با نوعی از بیداری سیاســی 
به منظور جلوگیری و مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا همراه شــده 
بود. رکود اقتصادی ۲۰۰۸ توأمان با حمله روســیه به گرجســتان که 
ایالات متحده قصد الحاق آن به ناتو را از طریق تحریک رئیس جمهور 
غرب گرای این کشــور داشت به ناکامی هایی اضافه شد که در همین 
مــدت آمریــکا در برابر شــورش های محلی در عراق و افغانســتان 
متحمل شــده بود. این همان بازه زمانی بود که بحران ســازی درباره 
برنامه های هســته ای ایران و البته سیاست های منطقه ای که از نظر 
آمریکا و اسرائیل زیان بار ارزیابی  شده بود، نمای روابط ایران و آمریکا را 
نشان می داد. تلاش زورگویانه برای محدودکردن برنامه های هسته ای 
ایران نتیجه ای جز افزایش سرعت و تنوع برنامه های اتمی ما نداشت 
و تلاش برای محدودکــردن نفوذ منطقه ای ایران بدون درنظرگرفتن 
منافــع طبیعی ایران هم بــه همان اندازه ناموفق بود. شــکل گیری 
گروه های مقاومت مردمی الهام گرفته از ایران در عراق تحت اشغال 
و شکست اسرائیل در جنگ ۳۳ روزه در برابر حزب االله لبنان، نمادهایی 

از این شکست بودند.
جهان به سمت دوقطبی شدن با محوریت چین و آمریکا

پیروزی باراک اوباما در انتخابات ۲۰۰۸، پاسخی به این شکست ها 
بود و در ابتدا به نظر می رســید دولت جدید آمریکا نه تنها قصد دارد 
رابطه بهتری با روسیه تحت رهبری دیمیتری مدودف برقرار کند و با 
اســتقبال از خیزش توقف ناپذیر چین، چندجانبه گرایی را بار دیگر به 
روابط بین المللی آمریکا بازگرداند، بلکه با بازتعریف مناسبات آمریکا 
و جهان اسلام، نگاه سازنده تری به مذاکرات هسته ای با ایران را از سر 
بگیرد. در بین سه کشور ایران، روسیه و چین، آمریکا تجربه موفق تری 
با ایران داشت؛ نه فقط به خاطر آمادگی آمریکا برای خروج از عراق 
و افغانستان بلکه به خاطر مذاکرات هسته ای که در سال ۹۴ به یک 
توافق تاریخی و بی سابقه برای حل یکی از مهم ترین اختلافات ایران 
و غرب منجر شــد؛ اما این موفقیت در روابط آمریکا با روسیه و چین 
تکرار نشد. در سال ۲۰۱۰ چین با سبقت گرفتن از ژاپن در تولید ناخالص 
ملی به دومین اقتصاد جهان پس از آمریکا تبدیل  شده بود. استراتژی 
چرخش به آســیا از طرف وزیــر خارجه وقت آمریــکا، گویای درک 
شکل گرفته در آمریکا نسبت به گریزناپذیربودن خیزش چین بود. وقوع 

انقلاب های سیاسی در جهان عرب یک  بار دیگر به 
مداخله جویی آمریکا شدت داد و چنان که شاهد 
بودیم، دست کم در لیبی و سوریه قدرت های بزرگ 
را روبه روی هــم قــرار داد. تنش زدایی روســیه و 
آمریکا نه تنها در پی این مداخلات آمریکا بلکه در 
پیامد بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ شکست خورد؛ 
درحالی که اعلام ابتکار کمربند و راه از طرف شی 
جین پینگ که سیاســت خارجی جسورانه تری را 

به چین بخشــیده بود، نشان داد که رقابت قدرت های بزرگ بار دیگر 
به کانون سیاســت بین الملل بازگشته است. این جهت گیری ها فقط 
مربوط به این کشــورها نبود. اتحادیه اروپا در ســال ۲۰۱۳ نخستین 
بار مفهوم استقلال اســتراتژیک را به میان کشید. وقتی به هند، ژاپن 
یا قدرت های کوچک تر از عربستان ســعودی تا ترکیه نگاه می کنیم، 
به خوبی تفاوت های عمیقی را احساس می کنیم که سیاست خارجی 
این کشــورها را از گذشــته متمایز می کند. ما هنوز نمی دانیم که این 
دوران گذار تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت اما مطمئن هستیم که 
دنیایی که قبلا می شناختیم در حال تحول است. جهانی شدن به پایان 
راه خود رسیده، ایمان به نئولیبرالیسم به منزله منطق اقتصاد بازار آزاد 
بیش از هر وقت دیگری متزلزل شده و رژیم ها و مقررات بین المللی 
سست تر از ۳۰دسال گذشته هستند. آمریکا گرفتار قطب بندی داخلی 
شــده که به راحتی از آن خلاص نخواهد شــد و این موضوع توانایی 

آمریکا برای نقش آفرینی جهانی را تحت تأثیر منفی قرار داده است.
 آمریکا به دنبال کنترل کریدورهای ارتباطــی و جلوگیری از ادامه 

رشد اقتصادی چین است
او با اشــاره به اینکه آنچه امروز آمریکا را نگران کرده تنها رشد 
اقتصادی چین نیســت بلکه روابط این کشور با جهان است، اظهار 
کرد: بخشــی از آشــفتگی های امروز تا حدی به این دلیل است که 
آمریکا در ناگزیری برای عبور از دنیای تک قطبی، یک جهان دوقطبی 
را به یک جهان چندقطبی ترجیح می دهد. یک جهان دوقطبی که 
بین دو ابرقدرت تقسیم شده، ابهام و پیچیدگی کمتری دارد، با ثبات تر 
است و رســیدن به مصالحه میان قدرت های اصلی آسان تر از یک 
جهان چندقطبی با تعداد بیشــتری از قدرت های بزرگ است. بعد 
از همه گیری کووید ۱۹، حمله یک ســال گذشته روسیه به اوکراین، 
شتاب دهنده دیگری به بازآرایی قدرت های بزرگ بود. این دو واقعه 
زنجیره ارزش جهانی را مختل کردند و به همکاری های بین المللی 
آســیب زدند. امروز قدرت های بزرگ، روحیــه همکاری کمتری در 
مقایســه با پیش از این وقایع دارند. ممکن است بهبود همکاری ها، 
تقویت مبادلات تجاری بین المللی و اســتقرار صلح، همان چیزی 
نباشــد که آمریکا در جست وجوی آن اســت. آمریکا متوجه شده 
که کمک به رشــد اقتصادی چین و این تصور که جهش اقتصادی 
این کشــور در نهایت به یک لیبرال دموکراسی در پکن منجر خواهد 
شــد، صرفا یک توهم بود. به نظر می رسد امروز جلوگیری از ادامه 
رشــد اقتصادی و گســترش نفوذ تجاری آن، یک اولویت بالا برای 
آمریکا باشــد. چرا وقتی آمریکا بــاور دارد که چین مهم ترین تهدید 
ژئوپلیتیکی برای برتری آمریکاست، باید اجازه بدهد که ابتکارهای 
تجاری و مواصلاتی چین و تعمیق مناسبات پکن با دیگر کشورها به 
سرانجام برســد؟ بیایید یک بار دیگر نقشه ارتباطات تجاری چین را 
مرور کنیم: ابتکار کمربند و راه، دو کریدوراصلی و یک کریدور فرعی 
اما به همان اندازه مهم دارد؛ یک کریدور قاره ای از چین به ســمت 
آسیای مرکزی و قزاقستان، خزر، قفقاز به مقصد نهایی جنوب اروپا 
برای کالا و انرژی است. مسیر دوم از راه دریاست که با دورزدن هند 
به دریای ســرخ، مدیترانه و در نهایت به اروپا می رســد. مسیر سوم 
هم از قطب شمال می گذرد و به اروپا ختم می شود. با وجود اینکه 
چین همسایه قطب شمال نیست و ساحلی در قطب شمال ندارد، 
اما موفق شده رضایت کشــورهای این منطقه را برای عضویت در 
شورای قطب شمال به دســت آورد. در رقابت جهان گستر با چین، 
آمریکا برای جلوگیری از تداوم رشد و نفوذ اقتصادی و سیاسی چین 
چاره ای جز مختل کردن ایــن پروژه بزرگ چین ندارد. به این منظور، 
ناگزیر اســت که راهی برای مســدودکردن این سه مسیر پیدا کند یا 
بــه نحوی نفوذ و کنترل خود را بر آنها اعمال کند. در حوزه دریایی، 
آمریکا از طریق پیمان هایی مانند آکوس با همکاری استرالیا، بریتانیا و 

در کواد با همکاری ژاپن، استرالیا و هند، اهرم های 
خود را بــرای بازدارندگی و محدودکردن چین و 
همســایه های جنوبی به کار برده است. تقویت 
همکاری هــای منطقه ای و بهبود تســلیحات و 
تأسیســات نظامی آمریــکا در اقیانوس آرام جزء 
دیگری از این تلاش است. در قطب شمال که به 
دلیل تغییرات اقلیمی و آب شدن بخش هایی از 
یخ ها امکان دریانوردی و بهره برداری منابع غنی 
انرژی و نفت و گاز در فلات قاره قطب شــمال را ایجاد کرده و شاید 
بتواند جاده ابریشم قطبی را برای چین تسهیل کند، اوضاع بر همین 

منوال است.
 از هشت کشور شورای قطب شمال، چهار کشور (آمریکا، کانادا، 
دانمارک و ایسلند) عضو ناتو هستند که با اضافه شدن سوئد و فنلاند 
(به بهانه تهدید روســیه در اروپای شــرقی) به شش کشور افزایش 
خواهد یافت. این صف بندی نه تنها جبهه ای در برابر همکاری روسیه 
و چین در قطب شــمال بلکه تشدید کنترل ناتو بر مراودات و ترتیبات 
ایــن منطقه نوظهور از جهان و تغییر توازن قدرت به ســود آمریکا و 
متحدانش اســت. در مسیر قاره ای از راه آســیای مرکزی هم آمریکا 
تلاش های گســترده ای را برای اعمال نفوذ در بر آن به کار بســته؛ از 
حمایت عضویت هند و پاکستان در سازمان همکاری شانگهای گرفته 
تا تشــویق و حمایت از ترکیه برای نقش آفرینــی در قفقاز جنوبی و 
همچنین الحاق بلغارســتان و رومانی در ناتو که در صورت پیوستن 
اوکراین و گرجســتان به این سازمان، در عمل دریای سیاه را به دریای 
داخلــی ناتو تبدیل می کرد و یکی از مهم ترین حلقه های جغرافیایی 
ارتباط غرب و شرق را زیر پرچم درمی آورد. به این ترتیب ما شاهد یک 
رویارویی کامل و بی نقص در این ســه قلمرو جغرافیایی هستیم که 
آینده ترتیبات جدید جهانی را تعیین خواهد کرد. از زاویه نگاه از بالا، 
مهم ترین پویایی های نظام جهانی معاصر و مناطق مختلف به نحوی 
به رقابت چین و آمریکا برای شکل دادن به دنیای پساتک قطبی است. 
درســت اســت که این رقابت به آرامی و بعد از سال ۲۰۰۹ میلادی 
سرعت گرفت؛ اما شدت و دامنه آن در آغاز دولت ترامپ بود که ابعاد 

جدیدی پیدا کرد و تا امروز ادامه دارد.
آمریکا دنیای دوقطبی را به دنیای چندقطبی ترجیح می دهد

این کارشناس مسائل اســتراتژیک با طرح این پرسش که جایگاه 
ایــران در رقابت چین و آمریکا و تلاش بــرای ایجاد جهان دوقطبی 
کجاست، گفت: ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی خود در مجاورت 
آســیای مرکزی و کریدورهای اقتصادی غرب به شرق، دارای اهمیت 
فوق العــاده ای در موازنه هایــی اســت که مورد بحث قــرار گرفت؛ 
به علاوه ایران در صفحات جنوبی خود می تواند با کریدورهای دریایی 
چین همسایگی داشته باشد؛ بنابراین جلب رضایت ایران تأثیر بسیار 
عمیقــی بر روی اعمــال محدودیت بر پروژه «کمربنــد و راه» دارد و 
بالقوه می تواند یکــی از ابزارهای محدودکردن چین در این بخش از 
جهان باشد یا برعکس، پتانسیل دگرگون کننده این پروژه مواصلاتی را 
آزاد کند. تا جایی که به ایران مربوط می شــود، طبیعتا آمریکا ترجیح 
می داد که یک حکومت غرب گرا قدرت را در تهران در دســت داشته 
باشــد؛ اما از آنجایی که چنین چیزی دور از دســترس است، انتخاب 
بعدی این اســت که ایران دست کم به جزئی از محور چین و روسیه 
تبدیل نشود. در سال های اخیر آمریکا در رسیدن به این هدف هم خود 
را با خروج از برجام و سوق دادن ایران به سمت چین شکست خورد؛ 
بنابراین به نظر می رسد امروز در معرض انتخاب سوم آمریکا هستیم؛ 
یعنی ضعیف و بی ثبات کــردن ایــران از درون و منزوی کردن آن در 
خارج؛ به نحوی که ایران به جزء ضعیف در اردوگاه چین تبدیل شود. 
همان طور که پیش از این اشاره کردم، آمریکا یک جهان دوقطبی را به 
یک جهان چندقطبی ترجیح می دهد. تضعیف و وابسته کردن ایران 
و روســیه به چین هم زمان با وابسته کردن اتحادیه اروپا به آمریکا که 
با جنگ فرسایشــی اوکراین، بر هم خوردن نقشه انرژی و تجدید قوای 
ناتو در حال تحقق است، می تواند بخشی از برنامه ساخت یک جهان 

دوقطبی بین آمریکا و چین باشد.
نباید هزینه و قربانی رقابت چین و روسیه با آمریکا شویم

او با بیان اینکه شکل گیری یک جهان دوقطبی هنوز قطعی نیست، 
اضافه کرد: اتحادیه اروپا همچنان خواهد کوشید که از وابستگی خود 

به آمریکا کم کند؛ همچنان که روســیه خواهد کوشید به چین کمتر 
وابســته باشد. امیدوارم ایران هم از وابستگی اقتصادی خود به چین 
کمتر کند. تصور امتیازگیری از آمریکا از طریق نزدیک شــدن به چین 
و روســیه مبالغه آمیز است. ما باید مراقب باشیم که هزینه و قربانی 
رقابت چین و روسیه با آمریکا نشویم و فاصله ایمن را با این کشورها 
حفظ کنیم. حفظ فاصله ایمن به مفهوم پرهیز از همکاری با این دو 
کشور نیست. ما منافع بسیار عمیق و پیچیده ای با روس ها و چینی ها 
داریم که برای آینده موازنه های جهانی کلیدی اســت؛ اما این به آن 
معنا نیست که باید آماده پرداخت هزینه هایی باشیم که صرفا ناشی 
از رقابت منحصربه فرد این کشورها با غرب است. جالب اینکه روسیه 
و چیــن در رابطه با یکدیگر هم به این اصل پایبند هســتند. چین به 
طرز هنرمندانه ای ضمن درک نگرانی های روسیه در اوکراین، فاصله 
خود را از مســکو حفظ کرد و تا امروز حاضر نشده حمله به اوکراین 
را تأیید کند. در طرف مقابل، روســیه از ســال ها قبل، اعلام کرده که 
در تنش هــای چین و همســایگانش ازجمله تایــوان در دریای چین 
جنوبی، مداخله نمی کند و منحصرا کشورهای این منطقه را مسئول 
حل وفصل اختلافات فی مابین می داند. هر دو کشور تلاش کرده اند که 
ضمن حمایت اصولی از یکدیگر، فاصله منطقی را از هم حفظ کنند 
و هزینه کشمکش های دیگری را با غرب و همسایگان شان پرداخت 

نکنند. این دقیقا همان کاری است که ما باید انجام بدهیم.
اتحادیه اروپا با ایران محتاط تر از آمریکاست

این پژوهشــگر مســائل اســتراتژیک با اشــاره به اینکه با وجود 
شــباهت ها و اشتراکات بسیاری میان اروپا و آمریکا در رابطه با ایران، 
تفاوت هایی هم میان آنها وجود دارد، اظهار کرد: اروپایی ها نســبت 
بــه آمریکایی ها در رابطه بــا ایران محتاط تر رفتــار می کند. به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیک و نزدیکی جغرافیایــی، بروز هر اتفاقی در ایران 
یا روشن شدن شعله تنش در منطقه با مشارکت ایران، پیامدهای آن 
مســتقیما گریبان اروپا را خواهد گرفت. اگرچه اروپایی ها هم ترجیح 
می دادند که ایران یک کشــور غرب گراتر باشد؛ اما به نظر می رسد در 
مقایســه با آمریکا، نگاهی احتیاط آمیزتر برای انتخاب روش ها دارند. 
درباره برجام هنوز به نظر می رســد که برای اروپا دیپلماسی اولویت 
دارد؛ اما ظاهرا در حال ســنجیدن این موضوع هستند که چگونه باید 
بــا این موضوع برخورد کنند، بدون اینکه گزینه احیای برجام را از بین 
ببرند یا در طرف دیگر، باعث ناخرسندی دولت ها و گروه هایی بشوند 
که مخالف ازسرگیری دیپلماسی با ایران هستند. فکر می کنم اتحادیه 
اروپــا برخلاف آمریکا، نگران همکاری ایران و چین نیســت و عمدتا 
نگران همکاری ایران با روســیه است. به همین دلیل جنگ اوکراین و 
اتهام کمک تســلیحاتی ایران به روسیه در فضای افکار عمومی اروپا 
حتــی بیش از آمریکا تأثیرگذار بود. علاوه بر آن ناآرامی ها در ایران یک 
انگیــزه مضاعف برای بی میلی غرب برای ادامه مذاکرات ایجاد کرد. 
این وقایع توأم با بی ثباتی اقتصادی، ممکن اســت دولت های غربی 
را با انداختن در دام خطای محاســباتی وسوسه کرده باشد که بیشتر 
منتظر بمانند به امید اینکه ایران در موضع آسیب پذیرتری در مذاکرات 
قرار بگیرد. اگر دولت های غربی احســاس کنند که با افزایش فشــار، 
شکاف بیشــتری میان نخبگان سیاســی و بین مردم و نظام سیاسی 

ایجاد می شود، بازگشت به مذاکرات را در اولویت قرار نخواهند داد.
درهای دیپلماسی را باید همواره باز نگه داشت

او ادامه داد: رقابت ها و خصومت ها در جهان شدت گرفته و تنها 
شــامل حال ایران نیست. در آینده نزدیک یا میان مدت برای خروج از 
این وضعیت راه حل ساده و تک خطی وجود ندارد و فعلا باید از طریق 
ســازو کارهای داخلی یا روابط با چین و روسیه و دور زدن تحریم ها با 
همه نواقصی که دارد؛ این دوران ســخت را پشت سر بگذاریم. بعید 
به نظر می رسد که در شرایط کنونی راه ساده ای برای سازش با غرب 
وجود داشته باشــد. در بعد اقتصادی ما نه برای بازگشت آمریکا به 
برجام بلکه برای رفع تحریم ها باید درهای دیپلماسی را باز نگه داریم. 
در بعد سیاســی و امنیتی باید با هدف عبور از بندهای غروب، برجام 
منهای آمریکا را تا ســرحد ممکن حفظ کنیم. این سیاست را نظام در 
پیش گرفته و به رفت وآمد دولت ها وابســته نیست. با این حال، حفظ 
برجام هم راه بدون سنگلاخی نیست. احتمال اینکه بدون توافق، یکی 
از سه کشور اروپایی دست به استفاده از سازوکار اسنپ بک بزند، وجود 
دارد و این احتمال قوی تر از گذشته است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، 
به احتمال بســیار زیاد ما از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای 
خارج خواهیم شــد و زنجیره واکنش های بعــدی، می تواند عواقب 
فاجعه بــاری برای امنیت جهان آن هم هم زمــان با جنگ اوکراین و 

بحران جهانی انرژی در پی داشته باشد.
ما باید در روابط بین الملل تعادل و توازن را حفظ کنیم

این کارشناس مسائل اســتراتژیک در پایان در پاسخ به این سؤال 
که بهترین سیاســت در قبال غرب و روابط بین الملل برای ایران چه 
می تواند باشــد، گفت: ما باید در روابط بین الملل تعادل و توازن را به 
مفهوم ســاختاری اش حفظ کنیم. ما به حکم جغرافیا نه می توانیم 
بخشــی از قدرت و محورهای شرقی باشــیم و نه می توانیم به طور 
کامل بخشــی از مدار غرب باشــیم. این اســتقلال ذاتی با مهم ترین 
اصل سیاســت خارجی ما در جمهوری اســلامی هم سازگار است. 
در عصر بازگشــت سیاســت قدرت های بزرگ، هدف بنیادین ما باید 
اطمینان از این موضوع باشــد که هیــچ قدرت بزرگی چه متعلق به 
غرب و چه متعلق به شــرق، قادر به تسلط و چیرگی بر خشکی های 
اوراســیا نخواهد بود. ما به تنهایی نمی توانیــم این مأموریت عظیم 
ژئوپلیتیکی را انجام دهیم، مگر با همکاری ســایر قدرت های بزرگ؛ 
بنابراین بایــد اطمینان پیدا کنیم که امکان اســتفاده از ظرفیت های 
سیاســی، اقتصادی و نظامی قدرت های بزرگ معاصر را در توازن با 
دیگر قدرت های رقیب خواهیم داشت؛ بدون آنکه لازم باشد در مدار 
محورهای ژئواستراتژیک حاضر در غرب و شرق جای بگیریم. این بازی 
موازنه ســازی با تمایل یک طرفه به غرب یا شــرق امکان پذیر نیست؛ 
بلکه به مهارت دیپلماتیک بالایی در شناخت نیاز قدرت های رقیب در 
جهان و بهره گیری به موقع از آنها بستگی دارد. حفظ فاصله ایمن از 
قدرت های غرب و شرق، مقدمه ضروری برای این موازنه گری است. 
تنها در سایه چنین موازنه ای است که ظرفیت های خارق العاده ایران 

در اقتصاد و امنیت شکوفا خواهد شد.

بررسی و نقد دیاکو حسینی از سیاست غرب در قبال ایران

نباید قربانی رقابت چین و آمریکا شویم

 رئیس مجلس گفت: مجلس از ۴۰ روز قبل پیش بینی شــرایط ارزی کشــور را کرده بود و 
بســته پیشــنهادی خود را به دولت و رئیس جمهور ارائه کرد. اکنون هم دولت هر هم فکری 
بخواهد ما انجام می دهیم. این ســخنان با واکنش منفی روبه رو شده، زیرا در ۴۰ روز گذشته 
اقدامی که بتواند بازار ارز را کنترل و مانع رشــد قیمت ها شــود انجام نشده است و در نهایت 
هم بهارستان نشــینان در جلســه ای غیرعلنی که با دولت داشتند، با پاسخ مخبر «همینه که 
هســت» و «از ما بهتر پیدا نمی کنید»، از بازخواست دولت بازماندند و قالیباف هم روز بعد از 

آن جلسه غیرعلنی گفت: «دولت مسئول تشکیل کمیته هماهنگی ارزی است» و از مسئولیت 
شانه خالی کرد. حال که دلار سقف ۶۰ هزار تومان را هم تجربه کرده است، قالیباف از اینکه 
پیش بینی مجلس از نابســامانی اقتصادی محقق شده خشنود اســت، اما توضیح نداده که 
چــرا برای پیشــگیری از بحرانی که مردم عــادی هم از وقــوع آن و ادامه داربودنش آگاهی 
داشــتند و دارند، اقدامی انجام نداده اســت. صبح دیروز محمدباقر قالیباف در جلسه علنی 
در پاســخ به تذکر موسوی لارگانی، نماینده فلاورجان، در انتقاد از وضعیت ارزی کشور اظهار 
کرد: کســی مانع نظارت مجلس شــورای اســلامی بر دولت در بحث مربوط به ارز نیست و 
افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته 
پیشــنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور منتقل شد ما 
کارمان را انجام داده ایم و اکنون هم انجام می دهیم. وی ادامه داد: موضوعی که نمایندگان 
مطرح می کنند آن اســت که در جلســه غیرعلنی بحث شد گروه مشــترکی برای هم فکری 

تشــکیل دهند، من هم توضیح دادم که اشــکالی ندارد دولت هر هم فکری ای که بخواهد ما 
انجام می دهیم، ما کار نظارتی مان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم. 
قالیباف اضافه کرد: روز گذشــته هم آقای پورابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اسلامی، در شورای عالی هماهنگی اقتصادی موضوعات لازم را متذکر شد. ما پیگیر 
هســتیم. حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسلامی، در تذکری گفت: امام، مجلس را در رأس امور خواند؛ حرمت امامزاده را باید متولی 
نگه دارد. رئیس مجلس شــورای اســلامی دیروز گفت که دولت بایــد کمیته ای برای بحث 
ارز تشــکیل دهد، پس قرار اســت این کمیته کی تشکیل شــود؟ چرا ما نباید حرمت خود را 
نگــه داریم؟ نماینده مردم فلاورجــان اضافه کرد: وضعیت به گونه ای شــده که مردم حتی 
نمی توانند نان بخرند و همه قیمت ها لحظه ای افزایش پیدا می کند، از رئیس مجلس شورای 

اسلامی درخواست داریم به این موضوع ورود کند.

قالیباف: «افتخار» مجلس پیش بینی شرایط کنونی ارزی است آن هم ۴۰ روز قبل!

چرا «پیشگیری» نکردید؟
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